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«هتل پست مشهد»؛ یادگار مهندس گمنام بلژیکی

مرضیـــه ترابـــی| شـــاید خیلـــی شـــهرت نداشـــته  باشـــد، امـــا بلژیکی هـــا 

نقـــش مهمـــی در تاریـــخ مشـــهد داشـــته اند. برخـــی معتقدنـــد کـــه 

ـــه  ـــی ب ـــدان مشـــهور ارگ کـــه حـــالا در فضـــای خیابان طراحـــی می

ـــف  ـــی و ادارات مختل ـــک مل ـــاختمان های بان ـــا س ـــام و ب ـــن ن همی

ـــراد، ـــن اف ـــن ای ـــت. در بی ـــی بلژیکی هاس ـــنر طراح ـــده ، ه ـــم ش گ

«مســـیو لولـــو» شـــهرت  یعنـــی بلژیکی هـــای فعـــال در مشـــهد،

بســـیاری داشـــت و آن طـــور کـــه در گـــزارش مکتـــب شـــاپور آمـــده، در 

طراحـــی و گلـــکاری میـــدان ارگ و بـــاغ ملـــی، هـــنر فوق العـــاده ای 

از خـــودش نشـــان داده اســـت. بلژیکی هـــا در دوره مشروطیـــت،

ــا را  ــدند و آن هـ ــده می شـ ــا خوانـ ــت روس هـ ــت دسـ ــتر آلـ بیشـ

ـــرای  ـــد. ماج ـــرض می کردن ـــتعماری ف ـــت اس ـــن دول ـــپرده ای سرس

مســـیو نـــوز بلژیکـــی کـــه از آن بـــه عنـــوان یکـــی از عوامـــل و اســـباب 

ـــن  ـــه در همی ـــود، ریش ـــرده می ش ـــام ب ـــت ن ـــلاب مشروطی ـــاز انق آغ

بـــاور عمومـــی دارد کـــه البتـــه چنـــدان هـــم دور از حقیقـــت نیســـت.

ـــه  ـــران، ب ـــی ای ـــای عمران ـــا در فعالیت ه ـــال، بلژیکی ه ـــن ح ـــا ای ب

ویـــژه در دهـــه ۱۲۹۰خورشـــیدی، حضـــوری فعـــال داشـــته اند، هـــر 

چنـــد کـــه کمـــتر از نـــام آن هـــا در تاریـــخ نشـــانی باقـــی مانده اســـت؛

ـــژه در مشـــهد و اســـتان خراســـان، اندکـــی قبـــل  ـــه وی بلژیکی هـــا ب

ـــس  ـــی پ ـــر زمان ـــور، دی ـــت و همین ط ـــلاب مشروطی ـــروزی انق از پی

ــد. ــی بودنـ ــم دولتـ ــاختمان های مهـ ــری سـ ــراح و مجـ از آن، طـ

ــت  ــاختمان اداره پسـ ــاختمان ها، سـ ــن سـ ــته ایـ ــه برجسـ نمونـ

ـــیدی  ـــا ۱۲۹۵خورش ـــال های ۱۲۹۲ ت ـــن س ـــه بی ـــت ک ـــهد اس مش

ساخته شـــد و یکـــی از بهتریـــن هتل هـــای آن روزگار شـــهر هـــم 

ــت  ــاختمان های اداری پسُـ ــم، سـ ــه در قدیـ ــد کـ ــود. می دانیـ بـ

ــی از  ــا، یکـ ــی آن هـ ــایل ارتباطـ ــکه ها و وسـ ــور کالسـ و همین طـ

ــزد  ــه نـ ــد کـ ــامل می شـ ــافرت را شـ ــای مسـ ــن ابزارهـ اصلی تریـ

مـــردم اعتبـــار خاصـــی هـــم داشـــت و بـــه دلیـــل نظـــم بهـــتر و 

امنیـــت بیشـــتر، بهتریـــن وســـیله بـــرای مســـافرت بـــود. ســـاختمان 

اداره پســـت در مشـــهد کـــه عکـــس آن را در «فتومشـــهد» امـــروز 

ــا  ــیدی بنـ ــا ۱۲۹۵خورشـ ــال های ۱۲۹۲ تـ ــن سـ ــد، بیـ می بینیـ

ـــام «ژوزف  ـــه ن ـــی ب ـــمار بلژیک ـــدس و مع ـــک مهن ـــراح آن ی ـــد و ط ش

گیســـلینکس» بـــود؛ معـــماری کـــه علی رغـــم آثـــار بســـیارش در 

ایـــران و بـــه ویـــژه خراســـان، اطلاعاتمـــان دربـــاره وی انـــدک اســـت.

ـــد ســـال ۱۸۵۶میلادی(۱۲۳۵خورشـــیدی) در  گیســـلینکس متول

بروکســـل بـــود. او ســـال ۱۹۰۰میلادی(۱۲۷۹خورشـــیدی- دوره 

ـــوان  ـــه عن ـــی و ب ـــرارداد گمرک ـــاد ق ـــی انعق ـــاه) در پ مظفرالدین ش

مهنـــدس ناظـــر وارد ایـــران شـــد و در دوران اقامـــت چهارســـاله اش،

بنـــای ضرابخانـــه تهـــران را طراحـــی کـــرد و برخـــی ســـاختمان های 

اداره گمـــرک و پســـت را ســـاخت. او بعدهـــا بـــه زادگاهـــش بازگشـــت 

و مدتـــی بعـــد، در ســـال ۱۹۱۳میلادی(۱۲۹۲خورشـــیدی)، دوبـــاره 

بـــه ایـــران بازگشـــت و ایـــن بـــار بـــه مشـــهد فرســـتاده شـــد تـــا 

بـــر کارهـــای عمرانـــی نظـــارت داشته باشـــد. بنـــای اداره پســـت 

مشـــهد، بـــا طراحـــی وی و در همیـــن دوره ســـاخته شـــد؛ بنایـــی کـــه 

ـــای  ـــر بن ـــلاوه ب ـــلینکس ع ـــت. گیس ـــش روی شماس ـــر آن، پی تصوی

اداره یـــا هتـــل پســـت مشـــهد، چنـــد پـــل، چنـــد بـــرج بـــرای بـــاروی 

مشـــهد، ســـاختمان اداره پســـت باجگیـــران و تعـــدادی ســـاختمان 

اداری در سیســـتان را هـــم طراحـــی کـــرد و حتـــی، طراحـــی بنـــای 

ـــد  ـــپرده ش ـــه وی س ـــز، ب ـــم نی ـــاه در ق ـــد ناصرالدین ش ـــبره جدی مق

کـــه سرانجامـــی نداشـــت. گیســـلینکس در ســـال ۱۲۹۶ش، اواخـــر 

جنـــگ جهانـــی اول، بـــه کشـــورش بازگشـــت و دیگـــر هیـــچ گاه 

ـــد. او در ســـال ۱۹۳۶میلادی(۱۳۱۵خورشـــیدی) در  ـــران را ندی ای

بروکســـل درگذشـــت. در تصویـــری کـــه مشـــاهده می کنیـــد، افـــزون 

بـــر بنـــای عالـــی و خوش ســـاخت اداره پســـت، چنـــد تصویـــر جزئـــی 

ـــراف» ـــرِ تلگ «تی ـــا، ـــن آن ه ـــه مهم تری ـــد ک ـــی می کن ـــز، خودنمای نی

ـــاره طـــراح  ـــب توجـــه درب ـــه جال در نیمـــه چـــپ عکـــس اســـت. نکت

ایـــن بنـــا، آن اســـت کـــه گیســـلینکس اصـــولا خـــود را در قیـــد 

اســـتخدام شرکـــت، ســـازمان یـــا کشـــور خاصـــی نمی دانســـت و بـــر 

ـــه روس هـــا نداشـــت؛ ـــادی ب ـــل زی خـــلاف بلژیکی هـــا، ظاهـــراً تمای

دلیـــل ایـــن ادعـــا، فعالیـــت او در مناطـــق تحـــت حفاظـــت و تســـلط 

ـــوط  ـــناد مرب ـــی اس ـــروزه برخ ـــت. ام ـــتان اس ـــی ها در سیس انگلیس

بـــه گیســـلینکس، در آرشـــیو ســـلطنتی بلژیـــک نگهـــداری می شـــود.

امید به امتداد زندگی کهن یک خانه

دوست داریم تاریخ تکه پاره این شهر را پیاده 

گز کنیم و خودمان را به یکی از نقطه های 

هویتی آن برسانیم که هنوز زیر تل آوارهای 

هویت زدای شهر فرونرفته است. همین 

می شود که از میان لودرها و جرثقیل های 

قد علم کرده میان کوچه های تنگ و باریک 

اطــراف حرم که در تلاش هستند هرچه 

زودتر یک غول بتنی تازه را علم کنند، قدم 

می گیریم پی گذرکردن از میان خرابه های 

کوچه مخابرات، کوچه روشن و چهارباغ که 

مسیر منتهی به بزرگ ترین خانه تاریخی 

باقی مانده در مشهد است.

مثل آدمی که در رودخانه خروشان خاک 

و نخانه از سنگی به سنگی دیگر می پرد،

رویم؛ ای به کوچه دیگری می  از کوچه 

کوچه هایی که روزگاری به هم راه داشته اند 

و حالا بی ربط از یکدیگر روزگار می گذرانند 

و معلوم نیست پیکر خالی از عبورشان تا کی 

جان دارد. زیرا در این نقطه (چندمتری حرم 

مطهر رضوی ) حجم ساختمان سازی ها بیش 

از حد تصور است.

چشممان به دیوارهای خشتی و فرتوت 

کوزه کنانی که می افتد، خیالمان راحت 

می شود از اینکه هنوز هم می شود در 

هوای غبارگرفته آسمان تاریخ این دیار،

تنفسگاه هایی برای نفس دوبــاره یافت.

دستمان که سمت زنگ می رود، دقایقی 

بعد، از حیاط پشتی خانه حیدرعلی پیمانی 

به استقبالمان می آید؛ مرد اصفهانی ساکن 

فروشان خمینی شهر که حدود چهارسالی 

می شود بین مشهد تا اصفهان در تردد است 

تا فرجام ناتمام کوزه کنانی را به سرانجامی 

خوش برساند. مدیرعامل مؤسسه خیریه 

و زائرسرای امام رضا(ع) در این چند سال 

بیشتر در مشهد حضور داشته است تا در 

شهر خودش. قرعه فال خانه کوزه کنانی و 

این مؤسسه با یکدیگر تلاقی کرده است تا 

سرنوشت آن ها به هم گره بخورد. حالا ما در 

حیاط خانه کوزه کنانی ایستاده ایم. امید 

مقابلمان است؛ بخش شاه نشین خانه رو به 

مرمت است و نگرانی پشت سرمان؛ ساختمان 

به اصطلاح رعیت نشین آن که دو سال پیش 

تخریب شد و حالا منتظریم ببینیم از زیر تل 

آوار آن چه سازه ای بیرون می آید.

از زیرزمین شروع کردیم

پیمانی عجله دارد هرچه زودتــر ما را به 

داخل ساختمان ببرد و از کارهایی که برای 

سرپانگه داشتن این بنا انجام داده است،

صحبت کند. به گفته خودش سه طبقه را 

باید ببینیم. منظورش زیرزمین، طبقه همکف 

و سقف زیر شیروانی بنای شاه نشین است.

حضور میان این خشت های کهن ما را به 

وجد می آورد. از پله های بلند موزاییکی که 

معلوم است جزو مرمت های غیراصولی بنا 

در گذشته است(و قرار است با سنگ های 

شبیه با شکل قدیم آن جایگزین شود) پایین 

می رویم. نخستین چیزی که نگاهمان را 

قلاب می کند، تیرهای نونوارشده چوبی 

های فلزی در  سقف است و نگهدارنده 

حاشیه آن که تیرها را به دیوارها متصل 

«این  کرده است. پیمانی توضیح می دهد:

تیرهای چوبی همان قبلی هاست که تمیز 

و قسمت های پوسیده آن سوا و با پل های 

فلزی که در اصفهان ساخته شده، دوباره به 

کار رفته است.»

پل های فلزی هرکدام متناسب با تیرهای 

چوبی انــدازه گــیــری و نصب شــده انــد.

دیوارهای کهنه و ریخته بنا مرمت شده اند 

و آجرچینی های غیراصولی که فضاهای 

زیرزمین را از هم جدا کرده، به شکل اصلی 

خود بازگشته است. تیرهای بخشی از سقف 

زیرزمین به علت آتشی که آنجا گر گرفته، سیاه 

شده و پیمانی می گوید قرار است این بخش 

به علت نازیبایی اش پوشیده شود. مدیرعامل 

مؤسسه خیریه و زائرسرای امام رضا(ع) همه 

ثبات کند  کند تا به ما ا تلاشش را می 

حواسشان به همه ریزه کاری های کار در 

یک بنای تاریخی هست و همه فکرشان 

این است که هیچ چیز در این سازه قدیمی 

تغییر نکند. حالا نوبت به بخش دوم بنا و 

اصلی ترین قسمت آن می رسد.

!چراغ کوزه کنانی روشن است

ورود به طبقه همکف همراه می شود با حضور 

در اتاق کنج سمت چپ که پنجره هایی رو 

به حیاط دارد. پیمانی انگار بخواهد از رازی 

سربه مهر پرده بردارد، ما را به اسرارخانه بنا 

ــازه ای از بنای  می برد؛ جایی که شکل ت

تاریخی کوزه کنانی را روبه روی ما مجسم 

می کند. لایه های گچ رویی در این اتاق 

برداشته شده و قاب های قوسی نمایان است.

بخش شاه نشین خانه با پنجره های قوسی 

و طاق های فراوان بوده که زیر چند لایه 

گچ پنهان است. پیمانی توضیح می دهد:

«تصویری که در ذهن جمعی مشهدی ها 

از خانه کوزه کنانی ثبت شده است، با بنای 

کهن آن تفاوت دارد. درواقع مشهدی ها این 

خانه را پس از اینکه ساختمان به اداره فلاحت 

واگذار و تغییراتی متناسب با یک اداره در آن 

شکل داده شد، به خاطر دارند. باید گفت 

در تاریخچه ای که از این خانه برای ما به 

یادگار مانده است، معلوم نیست دقیقا چه 

زمانی کوزه کنانی به اداره فلاحت تبدیل شد.

براساس آنچه بیشتر در تاریخچه این سازه 

کهن نقل شده، این خانه به کاظم کوزه کنانی 

تاجر معروف و در برهه ای به سفارت آمریکا 

تعلق داشته است.»

!سفال هایی از دل تاریخ

روی میز کاری که در این اتاق قرار گرفته 

است، تکه های سفال کهن دیده می شود 

که از میان خاک و در کاوش های خانه بیرون 

کشیده شده است. انگار وجود این سفال ها 

نشان از این دارد که تل خاکی که خانه روی 

آن بنا شده، پیش از این نیز سازه دیگری 

بوده است. پیمانی توضیح می دهد:«ما این 

بخش هایی را که زیر لایه های رویی بیرون 

کشیده ایم، در قاب های شیشه ای حفظ 

می کنیم تا تاریخچه کوزه کنانی را روایت 

کند، اما چون تصویر ذهنی مردم مشهد 

همین بنایی است که الان به جا مانده 

است، آن را تغییر نمی دهیم.» چوب های 

کف خانه مرمت می شود. پس از برداشتن 

چندتن بار اضافی که لاشه اش در طول 

سال ها روی جسم نحیف خانه سنگینی 

می کرد، حالا انگار سازه جان تازه ای گرفته 

است. اتاق میانی شاه نشین هم طاق های 

قوسی دارد که روبه روی هرکدام از آن ها 

یک در ارسی با شیشه های رنگی رو به 

پنجره هایی که رو به حیاط طلوع می کنند،

باز می شود. خیلی خوب می توان تصور 

کرد که روزگاری حاج کاظم در این اتاق که 

ارسی ها و پنجره هایش رو به حوض خانه 

گشوده می شده، به مخده تکیه می کرده 

و نگاهش در فواره غرق می شده و او را به 

خیال بلند بی خیالی پیونده می داده است.

ارسی پنج در میان دو اتاق که اکنون لابه لای 

لایه های فیبری مخفی شده، منتظر است 

که کار مرمت به پایان برسد و رخ عیان کند.

بازمانده خانه روزگار خوشی را پیش رو دارد.

کوزه کنانی اصفهانی ساخته نمی شود

بخش دیگری که پیمانی اصرار دارد حتما 

آن را ببینیم، سقف شیروانی خانه است. راه 

دشواری تا رسیدن به شیروانی وجود دارد.

یک نردبان کهنه متزلزل بلند رو به سقف  

راه باز کرده. دیدن دنیای تازه کشف شده 

به قیمت غلبه بر ترس و عبور از این راه پله 

ناایمن است، اما چشم بازکردن به سقفی 

که حالا چندین تن سبک شده است و 

شیروانی یک سازه صدوپنجاه ساله، به 

تحمل این سختی مـــی ارزد. قــرار است 

ورقه های فلزی تازه سقف از اصفهان برسد 

و جای این شیروانی زنگارگرفته را بگیرد.

پیمانی بارها در طول صحبتش به اینکه 

فلان چیز را سفارش داده یا از اصفهان قرار 

است برسد، اشاره می کند تا ما با نگرانی 

تازه ای روبه رو شویم. آیا پس از مرمت با 

یک کوزه کنانی اصفهانی شده روبه روییم؟ 

پیمانی البته تلاش می کند که خیال ما را 

«چنین  از این بابت راحت کند. او می گوید:

اتفاقی نمی افتد. ما می دانیم که معماری 

اصفهان در مشهد یک تکه نچسب می شود و 

بنابراین طبق ضوابط میراث خانه کوزه کنانی 

را شبیه خودش می سازیم.»

!باز هم روال کند و پیچیده کاغذبازی

ما دلمان می خواهد از روزگار خوب خانه 

کوزه کنانی روایت کنیم و بارقه هایی از 

امید را هم لابه لای آنچه دیدیم و نگاشتیم،

روایت کردیم. اما گذر دو سال از زمانی که 

آخرین بار روی تل خاک بخش ویران شده 

خانه ایستادیم تاکنون و کندی مرمت، کمی 

نگرانمان می کند. پروژه پیشرفت کمی 

داشته و اتفاقات به کندی برای این خانه 

پیش رفته است. پیمانی هم از این ماجرا 

راضی نیست. او گلایه های ما را می شنود 

و اذعان می کند که ذات مرمت و دقت در 

آن با سرعت در تضاد است، ولی انگار کاری 

بیش از این از دستش ساخته نیست. پرونده 

گرفتن مجوز ساخت این بنا پس از گذر 

از آئین  نامه ها و ضوابط میراث فرهنگی 

حالا  دیگر پیش و خم های اداری خاص 

خودش را طی می کندو پیمانی و فقط اشاره 

می کند که در طول این مدت بارها افراد 

دیگری از شهرها و استان های دیگر به او 

مراجعه کرده اند و از او مشورت خواسته اند 

تا وارد وادی مرمت بنای تاریخی در مشهد 

بشوند یا نه! پاسخ کسی که بخشی از این 

سختی را چشیده یا با آن آشنا باشد، روشن 

است! او می گوید که آن ها پای قولشان 

به مردم مشهد ایستاده اند، اما مسیری را 

که شروع کرده اند، به کس دیگری توصیه 

نمی کند. پروژه ای که آن ها شروع کرده اند 

و می توانست خیلی زودتر به انجام برسد،

اکنون با گذر زمان و افتادن در موج گرانی ها 

به دشواری و با هزینه های هنگفت پیش 

می رود. آجرهای مربعی شکل قدیمی که 

از لابه لای خرابه ها بیرون کشیده شده، در 

باغچه انباشته شده است و درختانی که بوی 

بهار را شنیده اند، خودشان را از میان آن ها 

به سمت آسمان کشیده اند. شوق زندگی 

حتی از ویرانه های خانه بیرون می آید و ما 

همچنان منتظریم تا دری به تخته بخورد 

و با همراهی مسئولان این شهر با حفظ و 

مرمت یک بنای تاریخی، همه چیز درست

 شود!

پس از ویرانی های فراوان، بزرگ ترین خانه تاریخی مشهد به سوی مرمت گام  برمی دارد

شوق زندگی در میان آوارھای«کوزه کنانی»

داستان خانه کوزه کنانی حکایتی است که از سال۱۳۹۷

تاکنون بر سر زبان ها افتاده و بارها سوژه رسانه ها شده 

است تا در نجات جان بزرگ ترین خانه تاریخی مشهد 

نقشی ایفا کنند. روزنامه شهرآرا نیز در همه این سال ها 

چشم به تغییرات این بنای قاجاری دوخته است تا 

نقش خودش را در حفظ بخشی از هویت این شهر 

«کوزه کنانی  «عاقبت کوزه کنانی شکست»، ایفا کند.

عاقبت به خیر می شود» و «عاقبت به خیری کوزه کنانی»

بخشی از تیترهایی است که در شهرآرا به چاپ رسیده 

و حواس میراث دوستان را به سرنوشت بزرگ ترین خانه 

تاریخی مشهد جلب کرده است؛ موضوعی که تا پایان 

ساخت و مرمت این خانه تاریخی ادامه دارد تا از آینده 

این خانه تاریخی مطمئن شویم. اکنون ساختمان 

زیبای خانه کوزه کنانی با سقف شیروانی و با وسعت 

حدود سیصد متر همراه حیاطش تنهایادگار بازمانده 

این بنا از دوران قاجار، در ضلع جنوبی است. بخش 

شمالی این خانه در سال۱۴۰۰ فروریخت تا یک سؤال 

همیشگی در ذهن میراث دوستان باقی بگذارد که چرا 

همیشه دیر می شود؟!

پابرجا از ۱۲۴۷ تاکنون

اگر بخواهیم بر تاریخ این ساختمان قاجاری مروری 

داشته باشیم، باید بگوییم خانه کوزه کنانی که از دوره 

قاجار به یادگار مانده است، حالا دیگر ۱۵۰سالی 

عمر دارد که در کوچه شوکت الدوله قد علم کرده است.

در تاریخ این خانه نام چند مالک دیده می شود. در 

سال۱۲۴۷ نام اسماعیل خان شجاع الملک هزاره و 

حاج عبدالحسین زوار تبریزى روی خانه نشست. در 

دهه۲۰ نام حاج کاظم کوزه کنانی و سفارت آمریکا یی ها 

در تاریخ آن ثبت شده است و از سال۱۳۶۴ به بعد 

هم هیئت مذهبى فروشانى هاى خمینى شهر مالک 

۴هــزارمــتری اصلی  ز بنای  آن هستند. بخشی ا

کوزه کنانی در طول زمان به حسینیه کویتی ها تبدیل 

و ۲هزارو۶۰۰متر آن باقی مانده است. بنای کوزه کنانی 

در سال۱۳۸۲ ثبت ملی و در سال۱۳۸۸ با شکایت 

مالکان با تأیید دیوان عدالت اداری از ثبت خارج شد 

تا نگرانی ها برای ادامه حیات آن بیشتر شود. این 

خانه سال ها محلی برای آمدوشد زائران و هیئت های 

اصفهانی به مشهد بوده است.

از ویرانی تا مرمت

 نوسازی این ساختمان و تخریب بنای قدیمی ازجمله 

دغدغه هایی بود که در چندسال گذشته دغدغه 

رسانه ها و تاریخ دوستان شده بود؛ خبری که پیمانی 

آن را از روزهای ابتدایی تکذیب کرد. دو سال پیش 

فروریختن بخش شمالی ساختمان باعث شد که این 

بنا به صدر اخبار بازگردد. البته آن زمان ادعا شد که 

خانه بر اساس فرسایش و گذر زمان فروریخته، اما 

هنوز ابهامات زیادی در ذهن باقی مانده است. با 

این حال، امید به حفظ بازمانده بنا همچنان باقی 

بود. چندماه پیش تیتر «عاقبت به خیری کوزه کنانی»

خبر از رونمایی ماکت بنای آینده خانه این تاجر 

تبریزی می داد. حیدرعلی پیمانی در همان گزارش 

اطلاعات بیشتری را درباره طرح و برنامه حسینیه 

«حسینیه، فروشانی ها برای این خانه تاریخی داد:

موکب و هیئت جزو زندگی شخصی و اجتماعی اهالی 

فروشان خمینی شهر است و مردم ما به خانه کوزه کنانی 

که از چهل سال پیش به آن رفت وآمد می کنند، تعلق 

خاطر دارند، ولی ما به آن ها گفته ایم که خانه را برای 

حضورشان زیبا و مرمت می کنیم» اهالی فروشان از یک 

سال پیش که مرمت خانه کوزه کنانی شروع شده است،

تا امروز با وجود مشکلات اقتصادی بیش از ۳۰میلیارد 

ــرای ســاخــت  ــ تـــومـــان ب

زائرسرا و مرمت این بنا در 

اختیارشان گذاشته اند که 

البته پیش بینی آن ها نیاز 

به ۱۰برابر این میزان هزینه 

برای ادامه کار دارد.

سیده نعیمه زینبی|  خانه تاریخی، ترکیبی است از دیوارهای امن 

آسایش و گذر زمان که در مشهد به یک غصه تبدیل شده است.

هرجا اسم خانه تاریخی می آید، بی درنگ غصه ها آوار می شود روی 

دل مشهدی هایی که شهر برایشان بار هویتی دارد و می دانند 

چیز زیادی از آن  برایشان باقی نمانده است. در سی سال گذشته 

افزایش قیمت زمین، سودای سود و سرمایه، رؤیای برج سازی و 

هتل سازی به جان ساختمان های قدیمی شهر افتاد و اکنون از 

آن بافت یکدست کهن، به ندرت نقطه هایی را می توان روی نقشه 

کوچه ها نشان داد که هنوز مغلوب زمان نشده اند و اصرار دارند 

که به حیات نزارشان ادامه دهند. البته کار به همین سادگی 

نیست که بنایی بخواهد زندگی کند و آدمیان بگذارند. هنوز طمع 

بر اصالت می چربد و نقطه های کهن شهر یکی یکی فرومی ریزند 

و جایشان را سازه های بتنی می گیرد. در میانه این بلوا، آن ها که 

دل به تاریخ این شهر بسته اند، حق دارند وقتی خبر حفظ یکی از 

این نقطه های اصیل شهر زمزمه می شود، شوق در جانشان لبالب 

شود. خانه کوزه کنانی یکی از همین کانون های تاریخی شهر 

است که چشم به حفظش دوخته ایم تا برایمان بماند و تاریخ 

این شهر را روایت کند؛ خانه ای که در این سال ها بارها تیتر 

رسانه های این شهر شده است تا نگرانی و التهاب تاریخ دوستان 

این شهر را به گوش کسانی برساند که دستی در کار دارند و 

شهر امام رضا(ع) بیش از این از  تاریخ این خانه ها که بخشی از 

هویت این دیار هستند، خالی نشود. این بار هم مقصد ما همین 

چهاردیوار پرخاطره است تا به این سؤال پاسخ بدهیم: این روزها 

از خانه کوزه کنانی چه خبر؟

 در 

 نام حاج کاظم کوزه کنانی و سفارت آمریکا یی ها 

 به بعد 

هم هیئت مذهبى فروشانى هاى خمینى شهر مالک 

هــزارمــتری اصلی 

کوزه کنانی در طول زمان به حسینیه کویتی ها تبدیل 

 بنای کوزه کنانی 

 با شکایت 

مالکان با تأیید دیوان عدالت اداری از ثبت خارج شد 

 این 

خانه سال ها محلی برای آمدوشد زائران و هیئت های 

برای ادامه کار دارد.اطلاعات بیشتری را درباره طرح و برنامه حسینیه 

نگاهی کوتاه به تاریخچه کوزه کنانی

 این بار خیلی دیر نشد!
تیرهای چوبی سقف زیرزمین که  محکم و مقاوم سازی شده است نمایی از دیوارهای خانه  که زیر گچ و آجر مدفون شده بودنمایی از زیر سقف شیروانی خانه در حال بازسازیپنجره های اصلی خانه پیش از مرمت در دوره پهلوی اول

نمایی از شاه نشین خانه کوزه کنانی در حال مرمت

فلک کــردن شیوه رایــج تنبیه در انظار عمومی تا 

۱۳۰۰ ز تغییرات نظام قضایی در سال های  پیش ا

خورشیدی(۱۹۲۰ میلادی) بود. برای فلک کردن پاهای 

فرد مجرم به چوبی بسته می شد، سپس دو نفر دو سر 

چوب را می گرفتند و نفر یا نفراتی دیگر با ترکه بر کف 

پای او می زدند. در دوران قاجار و پیش از آن فلک در 

مکتب خانه ها برای تنبیه کودکان به کار می رفت، در 

خانه ها وسیله تنبیه خدمتکاران بود و در خیابان ها برای 

تنبیه بزهکاران، مخالفان سیاسی و در مواردی حتی 

برای تنبیه اعیان و «نوکران دولت» به کار گرفته می شد.

فلک قاجاری

تصویری از فلک کردن یک فرد در تهران دوره قاجار.

 منبع:کتابخانه ملی ایران


